
این نوشته از نشریه ایران جمعه را با 
خودتان به نمایشگاه کتاب ببرید!

 فهرستی از نشرهایی که باید 
در بخش کتاب کودک به آن سر بزنید؛

بـــه خودمان گفتیـــم بیاییم به جای ماهـــی دادن، به شـــما ماهیگیری یاد 
بدهیم و بر این اســـاس دو ســـه تا نشـــر کودک و نوجوان خوب را خیلی ریز 
و یواشـــکی به شـــما معرفی کنیم، باقـــی را هم بگذاریم بـــه عهده خودتان 

که بروید و کتاب هایشـــان را کشـــف کنید...

نشر ادامه
نشـــر ادامـــه، بخـــش کـــودک نشـــر اطراف اســـت کـــه داســـتان  هایی که 
منتشـــر کرده  اســـت بیشـــتر پی رنگ  هایـــی ماجراجویانه دارنـــد و تجربه 
کودکانـــی از سراســـر جهان را روایـــت می  کنند. اگر کودکی 8 تا 12 ســـال 

داریـــد، حتمـــاً به این نشـــر ســـر بزنید.

نشر زعفران
انتشـــارات زعفران، کتاب  هایی داســـتانی و پرجزئیـــات دارد. البته تنوع 
کتاب  هـــای ایـــن نشـــر زیاد اســـت، در برخـــی مجموعه  هایش مســـائلی 
ماننـــد تـــرس در کودکان را موضوع داســـتانی قرار می  دهـــد و در بعضی 
دیگـــر غیرمســـتقیم و در قالب داســـتان به مســـائلی ماننـــد عزت نفس 
یـــا قلدری می  پـــردازد. تصویرپردازی  های کتاب  هـــای زعفران هم اغلب 

بـــرای کودکان خیلی جذاب اســـت.

نشر مهرسا
نشـــر مهرســـا هم نشری نوآور اســـت که کتاب  هایش را در 5 دسته عرضه 
می  کنـــد: باشـــگاه مغز، مهرتـــن، اعتیـــاد، فرزندپروری، تفریحـــات مغزی. 
برای رفتن به غرفه نشـــر مهرســـا، حتماً از پیش لیســـت داشـــته باشـــید.

هم چنیـــن بـــه نشـــرهای فنـــدق، نردبان و کانـــون پرورش فکـــری کودک 
و نوجـــوان هم ســـر بزنید.
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هرآنچه که در رابطه با  کتاب می خواهید بدانید
با بچه ها در نمایشگاه
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در بین محصولات این ناشر، کتاب هایی تألیف شده 
از نویسندگان وطن هم پیدا می شود که علاوه بر 

ظاهر زیبا، داستان های زیبایی هم دارند

حقیقتش این است که کتاب های دارن  شان 
به خوبی جلد  پرزرق و برق شان نیستند. جدای 

خشونت بی اندازه، از نظر فنی هم طرح داستانی 
چشمگیری ندارند

ماجرای کتاب زمانی اتفاق می افتد که کشور 
لیتوانی در محاصره قزاق های روس است و تزار 

روس، حرف زدن به زبان لیتوانیایی و انتشار 
کتاب هایی به این زبان را ممنوع کرده است

همه نویسنده های ایرانی

در باب انتشاراتی که کتاب های تألیفی اش کمتر دیده می شود
تلاش برای زنده نگه داشتن کتاب ها

واژه ها در آتش

بچه هایـــی کـــه بـــه غرفـــه نشـــر قدیانی می رونـــد خیلـــی وقت ها دنبـــال کتاب هـــای »دارن شـــان« 
می گردنـــد. حقیقتـــش ایـــن اســـت کـــه کتاب هـــای دارن  شـــان به خوبـــی جلد  پـــرزرق و

برق شـــان نیســـتند. جدای خشـــونت بی اندازه، از نظر فنی هم طرح داســـتانی چشـــمگیری ندارند 
امـــا در همـــان نشـــر قدیانـــی کتاب هـــای فانتـــزی زیـــادی پیدا می شـــود که نســـبت به دارن شـــان 

ارجحیت داشـــته  باشند.
مجموعه ســـرزمین دلتورا یکی از همان کتاب هاســـت. کتابی فانتزی که ماجراهای پرفراز و نشیب 
یـــک ســـرزمین خیالـــی بـــه نام دلتـــورا را به تصویر می کشـــد. خشـــونت کتـــاب اصلاً زیاد نیســـت و 
طـــرح داســـتانش معمایـــی و جالب اســـت. در همان قفســـه کتاب هـــای فانتـــزی، مجموعه هایی 
مثـــل ســـرزمین نارنیا و ســـه گانه های جان کریســـتوفر پیدا می شـــود که می توانـــد جایگزین خوبی 
بـــرای ســـرزمین اشـــباح و نبرد با شـــیاطین باشـــند. بعضـــی از کتاب های پیـــرِ فانتزی ایرانـــی را هم 
می توان جایگزین کرد، مثل هوشـــمندان ســـیاره اوراک یا جادوگران سرزمین بی سایه و ماجراهای 
جوری جورتـــان. حـــالا این بـــار که به غرفه قدیانی رســـیدید بـــه چشـــمک زدن های کتاب های دارن 

شـــان بی توجهـــی کنید و ســـراغ تجربه خوانـــدن فانتزی هـــای جدید بروید.

کتـــاب واژه هـــا در آتـــش کتابـــی در ســـتایش واژه های یک 
ملت اســـت. ماجرای کتاب زمانی اتفاق می افتد که کشـــور 
لیتوانـــی در محاصـــره قزاق های روس اســـت و تـــزار روس، 
حـــرف زدن به زبان لیتوانیایی و انتشـــار کتاب هایی به این 

زبـــان را ممنوع کرده اســـت.
داســـتان دربـــاره »کتـــاب برها« اســـت. افرادی کـــه به طور 
پنهانـــی کتاب هـــای لیتوانیایی را در ســـطح کشـــور جا به جا 
می کننـــد تـــا فرهنـــگ کشـــور از بین نـــرود. مادر و پـــدر آدرا 
»کتاب بر« هســـتند و توســـط قزاق ها دســـتگیر می شـــوند 
و یـــک کتاب را به دســـت دخترشـــان آدرا می ســـپارند. آدرا 
نمی دانـــد کتابی که در دســـت دارد چه ارزشـــی دارد و وارد 
ماجرایـــی ســـخت و نفس گیر می شـــود که بارهـــا جانش را 

در معـــرض خطر قـــرار می دهد.
نویســـنده کتـــاب خانـــم »جنیفـــر. ای . نیلســـن« اســـت؛ 
نویســـنده ای بـــا قلمـــی روان و ذهنـــی خـــلاق کـــه پیـــش از 
ایـــن کتاب هـــای درخشـــانی مثـــل »یـــک شـــب فاصلـــه« و 

»قرنطینـــه« از او در ایـــران منتشـــر شـــده  اســـت.

مریم رحیمی پور  معصومه فراهانی 

در نـــگاه بعضـــی از پدرهـــا و مادرهـــا یـــا خیلـــی از مربی ها، 
خوانـــدن کتاب هایـــی مثـــل تـــام گیتـــس و خانـــه درختـــی 
و انـــواع رمان هـــای همـــراه بـــا تصویـــر، کار چنـــدان جالبی 
نیســـت. معلم هـــا و مادرهـــای زیـــادی را دیـــده  ام کـــه از 
اینکـــه بچه هایشـــان ایـــن کتاب هـــا را می خواننـــد عمیقـــاً 
تأســـف می خورنـــد. حـــالا قرار نیســـت کـــه این متـــن کوتاه 
نکتـــه ای راجـــع بـــه خـــوب یا بد بـــودن ایـــن کتاب هـــا بیان 
کنـــد. فقـــط می خواهیم بگوییم که ناشـــر اغلـــب این مدل 
کتاب ها، یعنی نشـــر هوپا، غیر از داســـتان های تصویردار، 
کتاب هـــای دیگری هـــم دارد. جالب تـــر از آن اینکه در بین 
محصولاتش، کتاب هایی تألیف شده از نویسندگان وطنی 
هـــم پیدا می شـــود که عـــلاوه بر ظاهـــر زیبا، داســـتان های 
زیبایـــی هـــم دارنـــد. مثـــل کتـــاب »ســـاندویچ بـــرای حیدر 
نعمـــت زاده« کـــه نویســـنده آن منصور علیمرادی اســـت و 
داســـتانی را در کوچـــه پـــس کوچه هـــای کشـــورمان روایت 
می کنـــد. این بار که ســـراغ نشـــر پـــر زرق و بـــرق هوپا رفتید 

از فروشـــنده ســـراغ کتاب هـــای وطنـــی را هـــم بگیرید.

به جای سرزمین اشباح دنبال سرزمین های جدیدتری بگردید

نشر قدیانی و فانتزی هایش
مریم رحیمی پور 

امانت بگیرها، آدم کوچولوهایی هستند که قایمکی، از 
غذا، وسایل و هرچه ما داریم استفاده می کنند. مثل 

آریتی چهارده ساله که همراه والدینش _پاد و هامیلی_ 
مخفیانه در خانه ای روستایی زندگی می کند

در این کتاب با خواندن یک تلگراف به جنگ 
 می روید. 

با ناصر وارد پادگان می شوید، چادر می زنید و مانند 
یک نظامی باتجربه نقشۀ عملیات می کشید

جویی وارد جنگ  جهانی می شود و تا آخر جنگ 
آواره کشورهای اروپایی است. جویی از زندگی 

طلب آرامش مزرعه را دارد

سرک کشیدن در زندگی مخفی انسان هایی کوچک

دزدکی امانت بگیر!
جنگ با روایت یک اسب قهرمان

از مطالعه این کتاب پشیمان نمی شوید
صفحـــات کتـــاب، خاطـــرات هفـــت روز ناصـــر اســـت از 
روزهایـــش در جبهـــه. جنـــگ مقولـــه ای تکراری اســـت اما 
کتـــاب آنقـــدر جذاب اســـت که شـــما را وامـــی دارد جنگ را 
تجربـــه کنید. بـــا خواندن یـــک تلگراف به جنـــگ می روید. 
بـــا ناصر وارد پادگان می شـــوید، چـــادر می زنید و مانند یک 
نظامی باتجربه نقشـــۀ عملیات می کشـــید. احمد دهقان 
در 248 صفحه از کتاب، ماجرای هفت روز ناصر را تعریف 
می کنـــد. جایی نویســـنده نقل کرده اســـت کـــه؛ روزنه ای از 
جنـــگ را کـــه داخل خاطرات ناصر حک شـــده اســـت به ما 

نشـــان می دهد.
قلـــم زیبـــا و روان احمـــد دهقان باعث می شـــود ناخودآگاه 
خودتـــان را جـــای ناصـــر بگذارید و بعد از مرگ علی اشـــک 
بریزیـــد و خـــدا خدا کنید که بـــاران تیر تمام شـــود و همراه 
همرزمان تـــان بـــا گروه دیگر کری رجـــز بخوانید. کتاب را به 
نوجوانان هم ســـن  و ســـالِ خـــودم تجربـــه می کنم. ممکن 

اســـت نگاه تان نســـبت به جنـــگ تغییر کند.  
 

اگر از انســـان  ها سؤال  شـــود که آیا از نظر شما جنگ اتفاق 
خوبی  اســـت احتمالًا بگویند : نه؛ البته به  اســـتثنای بعضی 
دولت ها که جنگ وســـیله پیشـــبرد اهدافشـــان است. اما 
بـــرای بیان  این حس  بد زبان های بســـیاری وجـــود دارد که 
کتاب  اســـب  جنگـــی یکی  از بهترین  آنهـــا را انتخاب  کرده تا 

 ایـــن نکته  انســـانی را بیان کند.
کتـــاب روایتگـــر زندگـــی »جوُیی«، اســـب مزرعه  ای اســـت 
کـــه رفیقش آلبرت فرزند صاحبش اســـت. امـــا پدر آلبرت 
بـــه دلیل مشـــکلات مالی مجبور می شـــود او را به ســـروان 
نیکلاس بفروشـــد تا زندگی  او از این ســـخت  تر نشـــود؛ اما 
اینجـــا آغاز قســـمت بد زندگـــی جویی اســـت. او وارد جنگ  
جهانـــی می شـــود و تـــا آخر جنـــگ آواره کشـــورهای اروپایی 
است. جویی از زندگی طلب آرامش مزرعه را دارد؛ آرامشی 
که او آن را کنار تاپ ثورن پیدایش می کند، اما دســـت تقدیر 
چیـــز دیگری را برای او در نظر داشـــت. بـــه نظرتان بالاخره 

خورشـــید  بخت جویـــی، از پس ابر بیـــرون می  آید؟
ممکـــن  اســـت ابتدا ی کتاب شـــما را برای ادامـــه دادن راضی 
نکند، اما حتماً تا انتها  خواندش شـــما را پشـــیمان نمی  کند.

 

علی عارفی پور محمدطه مطهری نیا 

مدتی قبل برای روز جهانی انیمه، دنبال انیمه هایی می گشـــتم که 
اقتباسی از رمان ها باشند. بین جست وجوهایم، فهمیدم »دنیای 
پنهان آریتی« از همان هاســـت! »امانت بگیرها« را خریدم تا ببینم 
اثـــر مانـــدگار میازاکی، بر اســـاس چه کتابی اســـت. امانت بگیرها، 
آدم کوچولوهایـــی هســـتند کـــه قایمکی، از غـــذا، وســـایل و هرچه 
مـــا داریـــم اســـتفاده می کنند. مثل آریتـــی چهارده ســـاله که همراه 
والدینـــش _پـــاد و هامیلـــی_ مخفیانه در خانه ای روســـتایی زندگی 
می کنـــد. پـــاد که امانت بگیـــری حرفـــه ای اســـت، روزی دخترش را 
برای برداشـــتن مایحتاج همراه خودش می برد. او هم توســـط یک 
پســـر »دیده می شـــود«. این شـــروع داســـتان امانت بگیرهاست. 
دیده شـــدن یعنـــی وقت اسباب کشـــی رســـیده و سرنوشت شـــان 
مثـــل امانت بگیرهـــای دیگر، مهاجـــرت به جایی وحشـــتناک مثل 
لانـــه گورکـــن اســـت ولـــی... اگـــر این پســـر با بقیـــه فرق کنـــد چه؟ 
امانت بگیرهـــا قصـــه ای دربـــاره اعتمـــاد، طمـــع و قناعـــت اســـت. 
امیـــدوارم جلدهـــای بعـــدی اش هم بـــه زودی ترجمه شـــوند. حتی 
اگـــر انیمه را دیده اید، لذت خواندن ایـــن کتاب را به خودتان هدیه 
دهیـــد چـــون تفاوت های زیـــادی باهم دارند. در نمایشـــگاه کتاب، 

به »شـــهر قلم« بروید و ســـراغ شـــهروندان کوچکـــش را بگیرید.

از جنوب تهران تا خط مقدم

سفر به گرای 270 درجه با احمد دهقان
ریحانه عارف نژاد 

تجربه زیسته یک روز فقط با کتاب

سکانس هایی از نمایشگاه  گردی به صَرف کتاب و بستنی

»مامان نمایشـــگاه کتاب، کتابخونه است 
یـــا مغـــازه؟« با خـــودم فکـــر می  کنـــم واقعاً 
نمایشـــگاه، کدام یک است؟ اگر فقط قرار 
بـــود در نمایشـــگاه کتـــاب خریـــد کنیم، به 
قول همســـرم خب برویم و از کتابفروشی 

های خیلی شـــیک و مجلسی کتاب بخریم 
و عطـــای تخفیف  هـــا را هـــم بـــه لقایـــش 
ببخشـــیم. امـــا خـــودم را از شـــر وســـواس 
خنـــاس نجـــات می  دهـــم. بچه هـــا بایـــد با 
کتـــاب بزرگ شـــوند، بایـــد در کتاب  ها غرق 
شـــوند. به زحمتش می  ارزد تجربه زیســـته 

یـــک روز فقط بـــا کتاب.

راه و رسم حرکت در نمایشگاه با 
یک کودک و نصفی

کالســـکه از ارکان اساسی است. ماشین هم 
که داشـــته باشی قطعاً راحت  تری. الحمدلله 
بـــه راحتی در پارکینگ پارک می  کنم. »مامان 
کتابا کجان؟« بچه  هـــا انتظار به جایی دارند. 
کتاب  هـــا بایـــد همیـــن جا کـــه ما پیـــاده می 

شـــویم، باشـــند. نـــه در زیر زمیـــن مصلی که 
غرفه کودک اســـت. چرا نمایشگاه در مصل
ایی اســـت کـــه روی تپـــه واقع شـــده ؟ معابد 
تبـــت هم این همـــه پله ندارنـــد. بدون رمپ 
و آسانســـور. کالســـکه گاهی امانم را می  برد. 

بیشـــتر مـــن آن را حمل کردم تـــا او بچه  ها را. 
البتـــه فقـــط یـــک بچـــه   را. خـــدا را شـــکر کف 
زیرزمین صاف اســـت و کالســـکه همان یک 
بچـــه را می  بـــرد ولـــی نمی  توانی بـــروی داخل 
غرفه  هـــا. کالســـکه را باید دم هـــر غرفه پارک 
کنـــی و یـــک چشـــمت بـــه آن باشـــد. ولی در 
جمـــع بـــدی   به بغل کـــردن بچه خســـته می 
ارزد، مخصوصـــاً وقتی با کولـــه  ای پر از کتاب  

داری ایـــن ور آن ور می  روی.

»بستنییییی مامان ببین چه قدر 
بستنیی«

 اولیـــن مواجهـــه مـــا بـــه جای کتـــاب، بـــا انواع 
مغازه  هـــای شـــکمی اســـت. خـــدا را شـــکر! 
بالاخـــره آدم گرســـنه و خســـته بـــا کتاب ســـیر 
نمی  شـــود. انتخاب شـــان آیس پـــک اســـت. با 
مســـافرانِ بســـتنی به دســـت، زدیم به دریای 
کتـــاب. لیســـت کتاب  ها و شـــماره غرفه  هایی 
را کـــه می  خواســـتم از قبـــل از طریق ســـایت یا 
صفحـــه اینستای شـــان درآورد ه  ام. »با دســـت 
بســـتنی  ای دســـت نزن به کتاب هـــا!« مجبور 
می  شـــوم یک کتـــاب را بخرم چـــون آیس پکی 

شـــده. خیر است ان شـــاءالله.

مادر خسته و لیست خرید نصفه 
مانده

»اِ مامـــان اونـــا رو!« بـــه ســـمتی کـــه بچه  ها 
اشـــاره می  کنند برمی  گردم، چه خوب! یک 
غرفـــه بـــرای بازی و نقاشـــی بچه  هـــا و از آن 

مهم تـــر اســـتراحت مامان  هـــا! »خانم برگه 
ســـفید تمـــوم کردیم. پشـــت این نقاشـــیه 
بدین بکشـــن. پســـرم پیش ما یـــه جایزه  ام 
داریـــا« آخیش! روی موکت کنار صندلی ها 
ولو می  شـــوم. »جایزمو میدین؟« مســـئول 
غرفه از پشـــت میـــزش یک بروشـــور فاخر 
بیرون می  کشـــد»جایزه تمام کردیم. این رو 
بگیرعکساشـــو ببیـــن.« بالاخـــره در ایـــن 
محیـــط فرهنگی می  خواهنـــد روی قناعت 

بچه هـــا هـــم کار کننـــد خب.

خط پایان
روی چمن  هـــا بســـاط کردیـــم و بچه  هـــا 
مشـــغول بازی هســـتند. بیشـــتر انـــرژی  ام 

صـــرف پیـــدا کـــردن غرفه  هـــا و کتاب هـــای 
مـــورد نظـــرم شـــد و البتـــه در امـــان نگـــه 
داشـــتن کتاب هـــا از دســـت بچه هـــا. الان 
گویـــی آزاد شـــده  اند. دنبال هـــم می  دوند و 
صفـــا می  کنند. تصمیم گرفتم ســـال آینده 
لیســـت کتابـــم را مجـــازی تهیـــه کنـــم و بـــه  
جـــای نقشـــه یابی و پرس و جو و رســـیدن به 
هدف، واقعاً بچه ها را رها کنم تا خودشـــان 
لای غرفه  هـــا بچرخند، رنگ هـــا و عکس  ها 
را تماشـــا کننـــد و از بادکنک بـــازی در بیـــن 
کتاب هـــا لذت ببرند. همچنیـــن با کودکان 
دیگـــر هم بازی شـــوند و در ایـــن فضا نفس 
بکشـــند. همین خـــودش می  شـــود تجربۀ 

زیســـته بـــا کتاب.

»مامان نمایشگاه 
کتاب، کتابخونه 

است یا مغازه؟« با 
خودم فکر می  کنم 

واقعاً نمایشگاه، 
کدام یک است؟ 
اگر فقط قرار بود 

در نمایشگاه 
کتاب خرید کنیم، 

به قول همسرم 
خب برویم و از هر 

کتابفروشی های 
خیلی شیک و 
مجلسی کتاب 
بخریم و عطای 

تخفیف  ها را 
هم به لقایش 

ببخشیم

هاله مفیدی 
خبرنگار

زهرا بزرگ زاده 
روانشناس کودک
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